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  مقدمه
  .مدلول مطابقي و مدلول التزامي: باشد بيان شد كه كلام داراي دو مدلول مي
شود چه ربطي بايد در  واسطه آن فهميده ميه ه باي است ك  داراي ضابطه،مدلول التزامي كه همان مفهوم است

   .منطوق باشد تا بتواند انتفاء حكم را در زمان انتفاء قيد برساند
  : كه عبارتند ازشوند  ركن اساسي تحقق مفهوم بيان ميدو پرداخته و نيز به اين ضابطه درسدر اين 

  .ربط بيانگر حالت لزوم علي انحصاري باشد) الف
  . عي حكم باشد، نه شخص حكمطرف ربط، طبي) ب

 . كه بيان خواهند شدكنند مي ركن اول اشكالاتي وارد ه ب)ره(صدر شهيددر ادامه 
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٢

 متن درس
  ضابط المفهوم

ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم : هوم نواجه السؤال التاليفو علي ضوء ما ذكرناه في تعريف الم
بالتالي يكون لها  ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل علي ذلك النحو من الربط وعند الانتفاء لكي نبحث بعد 

  مفهوم؟
  :نيوالمعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف علي ركنين أساسي

ته بكلمة أخري أن يكون من إرتباط المعلول بعلّ و:  انحصارييراً عن حالة لزوم علّأن يكون الربط معب: أحدهما
ية بدون ية أو علّزوماً بدون علّلنحصرة، إذ لو كان الربط بين الجزاء و الشرط مثلاً مجرد إتفاق بدون لزوم أو الم

  .ة أخرية أخري، لما إنتفي مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط، لإمكان وجوده بعلّر علّإنحصار لتوفّ
خصه لكي ينتفي الطبيعي بإنتفاء شة المنحصرة طبيعي الحكم و سنخه لا أن يكون المرتبط بتلك العلّ: الركن الآخر و

 لا الشخص فقط، لما عرفت سابقاً من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزماً لإنتفاء طبيعي الحكم ةتلك العلّ
  .المنطوق بإنتفاء القيد

ة تامة ليس أمراً ضرورياً لإثبات رتبط به الحكم علّأن كون الم: أولاً. نلاحظ علي الركن الاول من هذين الركنين و
. يةة منحصرة، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلّالمفهوم، بل يكفي أن يكون جزء العلة إذا إفترضنا كونه جزءاً لعلّ

نتفاء عند ك في إثبات الإأن الجملة الشرطية مثلاً إذا أفادت كون الجزاء ملتصقاً بالشرط و متوقفاً عليه كفي ذل: وثانياً
 الشرط للجزاء أو كونه جزء العله، بل و حتي لو لم يكن فيها ما يدل علي اللزوم يةلو لم يكن فيها ما يثبت علّ اء والإنتف

ي الانحصاري هي مرو، فليست دلالة الجملة علي اللزوم العلّعزيد متوقف صدفة علي مجيء  مجيء  انّ:و لهذا لو قلنا
 من جانب ةلو صدف التوقف و د لدلالتها علي المفهوم، بل يكفي بدلاً عن ذلك دلالتها علي الالتصاق والأسلوب الوحي

  .الجزاء
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٣

  ضابطه مفهوم
كه ناشي از ربط اين حكم  ،در صورت انتفاء قيد آن عبارت است از انتفاء طبيعي حكم منطوق »مفهوم«گفته شد كه 

  .باشد به قيد مي
با .  بايد در منطوق وجود داشته باشد تا بتواند انتفاء عند الانتفاء را برساند»ربطي« چه شود كه  ميبيان درسدر اين 

 بحث در اين است كه بين اين حكم و آن قيد چه ، حكم و قيدي وجود داشته باشد،بايد در جملهتوجه به اين كه 
  ؟ وجود داردويژگي هايياي با چه  رابطه

قيد، حكم به  حكم و قيد مرتبط با اين حكم در منطوق باشد تا به هنگام انتفاء بينبايد اي   چه رابطه،به تعبير ديگر
 آن بتوانيم  بر اساسهستيم كهنبال معيارهايي  بنابراين بايد در اين جا به دمنتفي شود؟) و نه شخصي(صورت كلي 

  اي دلالت بر مفهوم دارد يا نه؟ بفهميم آيا جمله
  نكته

  :ها قيد اخذ شده است  آنجملات بسياري وجود دارند كه در
  ـ جمله شرطيه
 ـ جمله وصفيه

 ـ جمله غائيه

 ـ جمله حصريه

 ـ جمله عدديه

 مثبت است جوابگر انه؟   ولي آيا همه دلالت بر مفهوم دارند يا،ها جملاتي هستند كه مشتمل بر قيد هستند اين
  اي دارند؟ چه معيار و ضابطه

  .د در يك جمله وجود داشته باشد تا دلالت بر مفهوم كندمشهور بين اصوليون اين است كه دو ركن باي
  تطبيق

  ضابط المفهوم
 الحكم 1ما هو هذا النحو من الربط الذي يسلتزم انتفاء: و علي ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي

  .عند الإانتفاء
  ضابطه مفهوم

ربطي كه مستلزم انتفاء حكم در زمان :  كهشود طرح مي اين پرسش مس آن چه كه در تعريف مفهوم گفتيم،بر اسا
  ؟ است ربطيچگونه باشد مي انتفاء قيدش

  التي يمكن القول بأنها تدل علي ذلك النحو من الربط و بالتالي يكون لها مفهوم؟ و1لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل
  .المعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف علي ركنين أساسيين

                                                 
  .»يستلزم«مفعول . 1
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٤

كه ممكن بپردازيم از جملاتي به بحث  )شناخت نوع ربطي كه براي دلالت مفهوم لازم استيعني ) از آن تا بعد 
معروف آن است كه ربطي كه مفهوم ايجاد  .هستنده و براي اين جمله مفهوم تاست دلالت بر آن گونه از ربط داش

  . كند متوقف بر دو ركن اصلي است مي
04:29 Scol:  

  تحقق مفهوماول ركن 
  .بيان شد كه اصوليون معتقدند دو ركن بايد در جمله باشد تا دلالت بر مفهوم نمايد

 يعني لازمه .داراي سه حالت لزوم، انحصار و عليت باشدبايد ربطي كه بين حكم و قيد در منطوق وجود دارد 
ناست كه علت عليت نيز بدين مع. وجود حكم وجود قيد بوده و هم چنين وجود حكم منحصر در وجود قيد باشد

  .بيان حكم به دليل وجود قيد باشد
 ملزوم ،قيد بايد. ممكن نيست لزوم باشد ولي عليت و انحصار نباشد و يا عليت وجود داشته باشد اما انحصار نباشد

اگر بين يك شيء . منتفي خواهد شدنيز  در اين صورت وقتي قيد منتفي شود حكم  بايد لازم باشد كهبوده و حكم
 بايد يك لزوم وجود ؛ زيراتوان انتفاء حكم را نتيجه گرفت  با انتفاء اين شيء نمي،باط تصادفي باشدو حكم ارت

  .داشته باشد و اين لزوم بايد لزوم علّي باشد
  نكته

 را حكم در هنگام انتفاء قيدتوان انتفاء   از اين رو نمي؛شود گاهي لزوم وجود دارد ولي لزوم عليّ محسوب نمي
در حالي كه مقصود از عليتي كه در اين . انند لزومي كه بين وجود يك ضد و عدم ضد ديگر است م؛نديده گرفت
  . است»عليت تام«شود،  جا گفته مي

  نكته
اگر . ي غير از قيد نداشته باشدتعلّ، حكم بايد يعني ،لزوم علاوه بر اين كه بايد عليّ باشد، بايد انحصاري نيز باشد

  ؛- هر چند كه اين قيد منتفي باشد -يد داشته باشد، ممكن است حكم ثابت باشد علت ديگري غير از اين قهم 
قيد اگر علت تامه نباشد، حكم ثابت خواهد  ، به بيان ديگر.كند  با علت ديگري تحقق پيدا ميدر نهايتچون حكم 

  .  چون علل ديگري هم وجود دارند،ماند
 انتفاء حكم را نتيجه گرفت، بلكه ممكن است حكم به دليل توان  از انتفاء يكي نمي،وقتي كه حكم دو علت داشت

 ، ربطي است كه مستلزم انتفاء عند الانتفاء است، پس ربط ميان حكم و قيد.چنان موجود باشد هموجود علت ديگر
  .بايد از جنس لزوم عليّ انحصاري باشدلذا 

  تطبيق
  :أحدهما

  .ته المنحصرةو بكلمة أخري أن يكون من إرتباط المعلول بعلّ:  عن حالة لزوم علّي انحصاري2أن يكون الربط معبراً
                                                                                                                                                                  

 .»نبحث« متعلق به :ر جار و مجرو .1
 .باشد مي» يكون«خبر » معبراً «. 2
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  : دو ركن اساسي اين است كهآنيكي از 
اش   به عبارت ديگر اين ربط از قبيل ارتباط معلول به علت منحصره؛ بيانگر حالت لزوم علّي انحصاري باشد،ربط
  .باشد

ة وم أو لزوماً بدون علّية أو علّية بدون إنحصار لتوفّر علّفاق بدون لز مجرد إتإذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلاً
  .ة أخري بعلّه شرط، لإمكان وجود2 مدلول الجزاء بإنتفاء ما ارتبط به في الجمله من1أخري، لما إنتفي

يت يا علو  بدون اين كه لزومي باشد يا لزوم بدون عليت -تصادف باشديك  صرفاً ،اگر ربط بين جزاء و شرط
در چه كه ت مدلول جزاء با انتفاء آن زيرا در اين صور؛، علت ديگري وجود خواهد داشت - ار باشدبدون انحص

كه همان حكم محسوب  - چون ممكن است مدلول جزاء ؛شود جمله شرطيه به آن مرتبط است، منتفي نمي
  . وجود داشته باشد- شود مي

                13:27 Sco2:  
   تحقق مفهومركن دومِ

ركن دوم .  ركن اول گذشت؛ گشت بايد در جمله دو ركن باشد تا دلالت بر مفهوم داشته باشد همان طور كه بيان
كه طرف ربط معنا پرداخت؛ بدين   مي»جنس ربط« بر خلاف ركن نخست كه به ؛شود  مربوط مي»طرف ربط«به 

ه اگر طرف  است كبدين سببكه طرف ربط بايد طبيعي حكم باشد  اين . نه شخص حكم،بايد طبيعي حكم باشد
 در حالي كه در مفهوم بايد طبيعي شد؛ در صورت انتفاء قيد، تنها شخص حكم منتفي خواهد ،ربط، حكم باشد
  .مفاد قاعده احترازيت قيود استهمان   و اينحكم منتفي شود

 به  باشد تا بتوان گفت كه-يعني مطلق حكم - امري فراتر از شخص حكم ،بايد طرف ارتباط با اين قيدبنابراين 
  .هنگام انتفاء قيد، حكم از اساس منتفي است

  تطبيق
ه لا شخصه لكي ينتفي الطبيعي بإنتفاء  و سنخ3أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعي الحكم: الركن الآخر و

  .تلك العلة لا الشخص فقط
 بايد مرتبط با اين )قيدي كه در نقش علت منحصره قرار گرفته است(ركن ديگر اين كه مرتبط به علت منحصر 

  .علت انحصاري طبيعي حكم و سنخ حكم باشد، نه شخص حكم
  . إلاّ إذا كان الربط مستلزماً لإنتفاء طبيعي الحكم المنطوق بإنتفاء القيد4لما عرفت سابقاً من أن المفهوم لا يتحقق

ي حكم منطوق به انتفاء قيد  مستلزم انتفاء طبيع، ربط است كهدر صورتيگفته شد كه تحقق مفهوم فقط چون قبلاً 
  .باشد

                                                 
 .»لو« جواب  .1
 .»ما ارتباط به«در » ما«از  بيان  .2
 .»يكون« خبر . 3
 .»أن« خبر . 4
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Sco3: 16:17  
   تحقق مفهومشهيد صدر به ركن اولِاول اشكال 

 چنين گفتند كه بايد ميان شرط و ايشان. بيان شد كه از نظر مشهور براي تحقق مفهوم دو ركن اساسي لازم است
  :تاين سخن از دو جهت قابل مناقشه اس. جزاء، لزوم عليّ انحصاري برقرار باشد

 جزء علت ، ظهور در عليت تامه دارد؛ حتي اگر شرط، چون عليت،كنند، لازم نيست  عليتي كه ايشان ادعا مي،اولاً
  .توان گفت با انتفاء شرط، حكم منتفي است  باز هم مي-يعني عليت تامه نسبت به جزاء نداشته باشد -باشد 
  .ناقص) ب ؛تام) الف :علت بر دو قسم است: نكته

 معلول به وجود آمده است و اگر منتفي به ناچار ،است كه اگر علت تامه به وجود بيايدعلت آن دو تفاوت اين 
 ؛منتفي شده است؛ اما اگر علت ناقصه به وجود آيد معلوم نيست كه معلول به وجود آمده باشدنيز شود معلول 

 ممكن است معلول به  وهم باشدممكن است معلول به وجود بيايد به شرط اين كه ساير اجزاي علت هم فرايعني 
  . كه ساير اجزاي علت محقق نباشداست اين در زماني كهوجود نيايد 

هر جا كه اكسيژن است دليل بر اين نيست كه آتش وجود داشته پس . مانند اكسيژن كه علت ناقصه آتش است
  .باشد

  تطبيق
 أمراً ضرورياً لإثبات 2 به الحكم علة تامة ليس1أن كون المرتبط: أولاً. و نلاحظ علي الركن الأول من هذين الركنين

  .المفهوم
علت تامه ) يعني قيد( آن چه كه حكم به آن مرتبط است ، اولاً:، اشكال وارد استبر ركن نخست از اين دو ركن

  .باشد است و امر ضروري براي اثبات مفهوم نمي
  .حصرة، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية جزءاً لعلة من4 إذا إفترضنا كونهة جزء العل3بل يكفي أن يكون

چه از ناحيه پس آن. ، انحصاري باشد به اين شرط كه فرض كنيم جزء علت.بلكه كافي است كه جزء علت باشد
  . نه عليت،باشد لازم است، انحصار مي) ثبوت مفهوم(مفهوم 

Sco4:22:04 

  :ركن اول تحقق مفهومبه شهيد صدر اشكال دوم 
مرحوم شهيد صدر اشكالي را بر يكي از اركان . كه از نظر مشهور دو ركن براي تحقق مفهوم لازم استگذشت 

لازم نيست كه ميان شرط : فرمايد  ميايشان ؛كند ميتحقق مفهوم بيان داشتند؛ وي در ادامه اشكال ديگري را مطرح 

                                                 
 استفاده كرده است، چون بين قيد و مقيد قطعاً لزوم است و اساساً امكان ندارد بين قيد حكم و قيد مقيد به »طمرتب«  مصنف به جاي قيد از لفظ . 1

 .د تفكيك نهاداين قي
 .»أن«  خبر . 2
 .گردد  مي به قيد باز» يكون«ضمير مستتر در .  3
 .قيد: مرجع ضمير . 4
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نمايد،  بر توقف جزاء به شرط لالت د، عليت انحصاري برقرار باشد، بلكه همين مقدار كه جمله شرطيه،و جزاء
 تلازم به صورت تصادفي ، مگر اين كه شرط، علت انحصاري جزاء نباشد و يا ميان شرط و جزاء؛كند ميكفايت 

  .برقرار شود
 ء بوده علت انحصاري جزا، كه آيا تصادف بوده يا اين كه شرطنيست منشأ توقف به كشفدر اين صورت لازم 

  .وان گفت كه با انتفاء شرط، جزاء منتفي استت در اين جا مي. است
 مسلم است كه هرگاه شيء بر چيزي توقف يافت با ياين اصل. شود  منتفي مي،فف عليه، متوقَّ متوقَّءهمواره با انتفا
 حال چه آن چيز علت خواهد شد؛ منتفي ف نيز قطعاً شيء متوقَّ- آيد كه متوقف عليه به حساب مي -انتفاء آن چيز 

  . نباشدو چهنحصاري اين شيء باشد تامه ا
  تطبيق
 في إثبات الإنتفاء عند 2عليه كفي ذلك1أن الجملة الشرطية مثلاً إذا أفادت كون الجزاء ملتصقاً بالشرط و متوقفاً: و ثانياً
  3.الإنتفاء

توقف بر م( ملتصق به شرط است ،جمله شرطيه اين مطلب را افاده كند كه جزاءبراي مثال  :و اشكال دوم اين كه
اين افاده دلالت جمله شرطيه بر توقف جزاء بر .  علت تامه انحصاري جزاء نباشد،ولو اين كه شرط) باشد شرط مي

  .كند مي  كفايت در اثبات انتفاء جزاء در انتفاء شرط،شرط
عمرو، لدلّ ذلك  علي مجيء ةً لو قلنا انّ مجيء زيد متوقف صدف و لهذا4بل و حتي لو لم يكن فيها ما يدل علي الالزام

  .علي عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو
 بنابراين ). كافي است،باز در اثبات انتفاء جزاء در انتفاء شرط (بلكه حتي اگر جمله شرطيه دلالت بر لزوم هم نكند

ر بر عدم آمدن زيد ددلالت  ر آمدن عمرو، است، اين قول ب، متوقفآمدن زيد به صورت تصادفيكه  گفتيماگر 
  .داردعمرو  نيامدن صورت

 بل يكفي بدلاً عن ذلك 5فليست دلالة الجملة علي اللزوم العلي الإنحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالتها علي المفهوم،
  .لو صدفة من جانب الجزاء  التوقف و6دلالتها علي الإلتصاق و

 روش براي دلالت اين جمله بر مفهوم پس دلالت جمله بر لزوم عليّ انحصاري ميان حكم و طرف حكم، تنها راه و
  اگرچه اين توقف، ،كند صاق و توقف كفايت مي عليّ انحصاري، دلالت جمله بر الت بلكه به جاي لزوم؛نيست

  .تصادفي باشد

                                                 
 .»قاًصملت« عطف تفسيري بر . 1
 . افاده:  مشار اليه. 2
 .در زمان انتفاء شرط:  يعني. 3
 .حتي اگر جمله شرطيه گوياي ملازمه بين شرط و جزاء نباشد:  يعني. 4
 .كند لزوم هم نباشد، صرف توقف كفايت مياگر :   يعني. 5
 . واو تفسيريه. 6
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  چكيده
 .باشد اي برقرار مي  رابطه، در جملاتي كه داراي مفهوم هستند، بين حكم و قيد.1

  :كند داراي دو ركن است حقق ميربطي كه مفهوم را م. 2
 
 
 
 
 
 ولي عليت و ،باشدوجود داشته لزوم كه باشد، امكان ندارد  اي كه مفهوم دارد و داراي سه ركن فوق مي  در جمله.3

  .انحصار نباشد
  .شود  ولي لزوم علّي محسوب نمي، گاهي لزوم موجود بوده.4
  .انحصاري هم باشد لزوم علاوه بر اين كه بايد علّي باشد، لازم است .5
  : علت بر دو گونه است.6

  .شود كه اگر محقق شود، معلول آن نيز حتماً محقق خواهد شد به علتي گفته مي: علت تامه) الف
  .علتي را گويند كه به همراه علل ديگر در بوجود آمدن معلول نقش دارد: علت ناقصه) ب
 ولي شهيد صدر اين قول را ،انحصاري برقرار باشد بايد ميان شرط و جزاء، لزوم عليّ :گويند  مشهور مي.7

  .پذيرد نمي
همچنين لازم . عليت مورد ادعاي ايشان لازم نيست: شهيد صدر در اشكال به ركن اول تحقق مفهوم فرمود. 8

  . عليت انحصاري برقرار باشد،نيست تا بين شرط و جزاء
  
  

 .بيانگر حالت لزوم علّي انحصاري باشد) الف
 
 .طرف ربط، طبيعي حكم باشد، نه شخص حكم)ب


